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کشف پرتره ای پس از 20 سال
یک‌تابلو‌نقاشی‌اثر‌»تیشن«‌که‌حدود‌دو‌دهه‌
گم‌شده‌بود‌در‌ایتالیا‌پیدا‌شد.‌پلیس‌ایتالیا‌از‌
کشــف‌پرتره‌ای‌خبر‌داد‌که‌توسط‌»تیشن«‌
نقاش‌رنسانس‌خلق‌شده‌است‌و‌حدود‌‌۲۰سال‌

گمشده‌بود.
این‌تابلو‌نقاشــی‌قرن‌شــانزدهمی‌که‌توسط‌
پلیس‌»تورین«‌کشف‌شده‌است‌و‌با‌نام‌»پرتره‌
مردی‌با‌کلاه‌بره«‌شــناخته‌می‌شود،‌دو‌دهه‌
پیش،‌از‌مکان‌نامشــخصی‌ناپدید‌شده‌است.‌
پس‌از‌اینکه‌این‌نقاشی‌در‌سال‌‌۲۰۰۴ناپدید‌
شد،‌این‌فرضیه‌مطرح‌شد‌که‌این‌نقاشی‌به‌طور‌

غیرقانونی‌به‌سوئیس‌منتقل‌شده‌است.
این‌نقاش‌رنسانس‌در‌قرن‌شونزدهم‌به‌عنوان‌
یکی‌از‌اعضای‌مکتب‌ونیزی‌فعالیت‌می‌کرد.‌او‌
به‌عنوان‌نقاشی‌دربار‌به‌اشراف‌زادگان‌ایتالیایی‌
و‌اعضــای‌دودمــان‌»هابســبورگ«‌خدمت‌

می‌کرد.
به‌گفته‌مقام‌های‌ایتالیا،‌این‌تابلو‌نقاشی‌رنگ‌
روغن‌که‌یک‌مرد‌ناشناس‌با‌ریش،‌لباس‌سنتی‌
و‌کلاه‌مشــکی‌را‌به‌تصویر‌می‌کشــد،‌حدود‌
‌۷میلیــون‌دلار‌ارزش‌دارد.‌به‌این‌ترتیب‌این‌
نقاشی‌یکی‌از‌ارزشــمندترین‌آثار‌هنری‌این‌
هنرمند‌محسوب‌می‌شود،‌چراکه‌گرانترین‌اثر‌
فروخته‌شده‌»تیشن«‌نقاشی‌»مریم‌مقدس‌و‌
کودک«‌است‌که‌در‌سال‌‌۲۰۱۱به‌قیمت‌‌۱۶.۹

میلیون‌دلار‌در‌حراجی‌ساتبیز‌فروخته‌شد.
پلیس‌ایتالیا‌مدتی‌دو‌شهروند‌سوئیسی‌را‌تحت‌
پیگرد‌قرار‌داده‌بود‌و‌در‌نهایت‌رد‌این‌نقاشــی‌
را‌در‌کارگاه‌مرمت‌واقع‌در‌»آسته«‌پیدا‌کرد.‌
دولت‌ایتالیا‌نقاشی‌»پرتره‌مردی‌با‌کلاه‌بره«‌را‌
در‌مراسم‌رسمی‌که‌نوزدهم‌مه‌برگزار‌شد‌برای‌

عموم‌مردن‌به‌نمایش‌گذاشت.
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ســینمایی‌»جنایت‌بی‌دقت«‌شهرام‌
مکــری‌فیلمنامه‌ای‌منســجم‌دارد‌اما‌
انســجام‌درونی‌آن‌با‌پایان‌باز‌و‌استفاده‌
از‌دو‌جریان‌در‌داســتان‌نتیجه‌عکس‌
می‌دهد.‌از‌مکــری‌»هجوم«‌و‌»ماهی‌و‌
گربه«‌را‌دیــده‌ام؛‌فیلم‌هایی‌که‌دغدغه‌
مندی‌محــض‌در‌تولید‌فرم‌هســتند.‌
»جنایت‌بی‌دقت«‌اما‌عــلاوه‌بر‌تولید‌
خالصانه‌فرم،‌شــرایطی‌ایجاد‌می‌کند‌
که‌داســتان‌بتواند‌جلوتر‌حرکت‌کند.‌
استفاده‌از‌دو‌خرده‌پیرنگ‌که‌هیچ‌کدام‌
به‌زمینه‌اصلی‌فیلم‌نامه‌تبدیل‌نمی‌شوند،‌

هوشمندانه‌اما‌حوصله‌سر‌بر‌است.
 دقیق اما دوست نداشتنی

مکری‌کارگردان‌باهوشی‌است‌و‌
به‌خوبی‌می‌داند‌چگونه‌عوامل‌را‌نسبت‌
به‌آنچه‌می‌اندیشــد‌قانع‌کند.‌به‌عنوان‌
مثال‌یک‌برداشــت‌بلند‌از‌فیلم‌را‌مثال‌
می‌زنم.‌در‌یک‌لوپ‌که‌مدام‌ســوال‌ها‌و‌
جریانات‌تکرار‌می‌شــوند‌می‌بینیم‌که‌
دختر‌به‌سرباز‌می‌گوید‌تو‌دوست‌دختر‌
فلانی‌را‌می‌شناسی؛‌چایی‌ات‌سرد‌شده‌
این‌و‌بده‌به‌یکی‌دیگه؛‌بعد‌سرباز‌توسط‌
فرمانده‌خــود،‌با‌بازی‌بابــک‌کریمی،‌
استیضاح‌می‌شود‌که‌چرا‌پرسیده‌توی‌
صندوق‌چه‌بوده‌و‌سرش‌به‌کار‌خودش‌
باشد‌و...‌این‌ماجرا‌از‌چند‌زاویه‌دید‌روایت‌

می‌شود‌که‌از‌نظر‌تداعی‌کنندگی‌حافظه‌
کوتاه‌مدت‌بصری‌برای‌بیننده‌جذاب‌و‌
پر‌تعلیق‌است‌اما‌سؤال‌اصلی‌این‌گونه‌
مطرح‌می‌شود‌که‌چه‌تفاوتی‌میان‌این‌
چند‌زاویه‌روایت‌وجــود‌دارد‌که‌مکری‌
می‌خواهد‌آن‌را‌چند‌بار‌تکرار‌کند؟‌ما‌قرار‌
اســت‌واکنش‌کاراکترها‌را‌در‌میمیک،‌
احساس‌و‌بیانشان‌ببینیم.‌تا‌اینجا‌قبول‌
اما‌این‌درک‌بصری‌چه‌کمکی‌قرار‌است‌
به‌پیش‌برد‌جریان‌داستان‌کند؟‌از‌سوی‌
دیگر‌آیا‌می‌شود‌یک‌فیلم‌نامه‌با‌دو‌خرده‌
پیرنگ‌اصلی‌را‌با‌تکنیک‌‌Longtakeفیلم‌
برداری‌کرد؟‌توانایی‌مکری‌و‌علاقه‌او‌به‌
فیلم‌های‌اسلشر‌اجازه‌خوانش‌درست‌از‌
این‌فیلم‌نامه‌را‌به‌او‌نمی‌دهد.‌مکری‌باید‌
فیلم‌هایی‌فرم‌محور‌که‌صرفاً‌از‌دل‌فرم‌
محتوا‌بیرون‌می‌کشند‌و‌سوژه‌اصلی‌شان‌
فرم‌است‌و‌نه‌دغدغه‌اجتماعی‌یا‌مستند‌
دارند‌را‌کارگردانی‌کند.‌این‌مســئله‌که‌
کارگردان‌به‌این‌درک‌برسد‌که‌بداند‌چه‌
آثاری‌او‌را‌به‌هدف‌والایش‌در‌هنر‌نزدیک‌
می‌کند‌بسیار‌مهم‌اســت.‌جزیی‌نگری‌
های‌مؤلف‌با‌دوربین‌روی‌دست‌پر‌تحرک‌
از‌بین‌می‌رود‌مانند‌شعاری‌که‌پشت‌درب‌
سینما‌بر‌ضد‌شاه‌نوشته‌شده‌است.‌فیلم‌
تعلیق‌ایجاد‌می‌کند‌آن‌هم‌صرفاً‌به‌خاطر‌
الگوی‌مستند‌گونه‌آن‌که‌کمی‌من‌را‌به‌
یاد‌»اژدها‌وارد‌می‌شــود«‌مانی‌حقیقی‌
انداخت.‌البته‌شــکل‌روایت‌کاملًا‌در‌دو‌

فیلم‌متفاوت‌است‌اما‌چرایی‌پرداختن‌و‌
نگاه‌سینمایی‌به‌یک‌موضوع‌سیاسی‌– 
اجتماعی‌باعث‌می‌شود‌انگ‌مستند‌به‌
فیلم‌مکری‌هم‌بخورد‌که‌به‌نظرم‌اصلًا‌

فیلم‌قابل‌استنادی‌نیست.
 بازتاب به چشمه باز می گردد
»جنایــت‌بی‌دقت«‌آرایشــگر‌
خوبی‌دارد‌اما‌ذاتاً‌نا‌زیبا‌اســت.‌مکری‌
می‌داند‌که‌چگونه‌با‌موسیقی،‌تصویر‌و‌
میزان‌سن‌می‌شود‌فیلم‌جنایی‌ساخت‌اما‌
انتخاب‌درستی‌ندارد.‌به‌عنوان‌مثال‌در‌
سکانس‌های‌پایانی‌می‌بینیم‌که‌دختری‌
در‌سینما‌به‌دوســتش‌می‌گوید‌مردی‌
که‌کنار‌او‌نشســته‌پیر‌است‌و‌پاهایش‌
را‌به‌پاهای‌او‌چسبانده.‌بعد‌از‌یک‌گفت‌
و‌گوی‌چالشی‌پســر‌نگاهی‌به‌پیرمرد‌
می‌اندازد‌و‌به‌دختر‌جواب‌می‌دهد‌که:‌او‌
را‌نگاه‌کن،‌گویی‌پیری‌خود‌من‌است.‌این‌

سکانس‌هیچ‌ربطی‌به‌خرده‌پیرنگ‌های‌
فیلم‌نامه‌ندارد‌حتــی‌جریانی‌مخالف‌با‌
فیلم‌می‌ســازد.‌من‌به‌عنوان‌تماشاگر‌
جدی‌ســینما‌می‌پذیرم‌که‌فیلمی‌که‌
روی‌پرده‌سینما‌پخش‌می‌شود‌و‌سروان‌
و‌زیر‌دستانش‌به‌دنبال‌موشک،‌چشمه‌و‌
جادوگری‌هستند‌را‌مکری‌ساخته‌باشد‌
اما‌به‌هیچ‌وسیله‌ای‌باور‌نمی‌کنم‌پلات‌
دیگر‌که‌قرار‌است‌ســینمایی‌آتش‌زده‌
شود،‌مردی‌بیماری‌آتش‌افروزی‌دارد‌و...‌
در‌جهان‌های‌موازی‌به‌هم‌مرتبط‌شوند‌
حتی‌وقتی‌که‌در‌ســکانس‌های‌پایانی‌
می‌بینیم‌نامه‌ای‌در‌جیب‌مجید‌است‌و....‌
دو‌خرده‌پیرنگ‌که‌ظاهــراً‌پلات‌اصلی‌
فیلم‌هستند‌یک‌ضد‌پیرنگ‌را‌می‌سازند‌
که‌آن‌ضد‌پیرنگ‌خود‌نیاز‌به‌یک‌روایت‌

و‌کارگردانی‌دوم‌دارد.
‌فیلم‌نامه‌می‌دانــد‌چه‌می‌خواهد‌بگوید‌

اما‌توانایی‌گفتنش‌را‌ندارد‌یا‌بهتر‌است‌
بگوییم‌مؤلف‌محافظــه‌کارانه‌برخورد‌
می‌کند.‌مانند‌وقتی‌که‌پســر‌برای‌قول‌
گرفتن‌دستش‌را‌جلوی‌دختر‌می‌آورد‌
دختر‌هم‌یعنی‌با‌او‌دســت‌می‌دهد‌اما‌
عملاً‌هیچ‌اتفاقی‌نمی‌افتد.‌خود‌سانسوری‌
از‌سوی‌مکری‌که‌در‌آثار‌قبلی‌اش‌شاهد‌
آن‌نبودم‌باعث‌دلزدگی‌می‌شود.‌وقتی‌
سروان‌درب‌صندوق‌را‌باز‌می‌کند‌و‌کیسه‌
خالی‌را‌به‌چشمه‌سرازیر‌می‌کند‌بازتاب‌
به‌چشمه‌بر‌می‌گردد‌اما‌این‌خیلی‌برای‌
باور‌کردنمان‌کم‌اســت.‌جادوگری‌ذاتاً‌
بی‌منطق‌است‌و‌اگر‌قرار‌باشد‌آن‌را‌باور‌
پذیر‌کنیم‌باید‌برایش‌با‌داستان‌و‌سینما‌
منطق‌درست‌کنیم‌که‌در‌»جنایت‌بی‌
دقت«‌ظاهراً‌برای‌مؤلف‌ضرورتی‌ندارد.‌
ارجاع‌می‌دهم‌به‌فیلم‌»نسل‌جادویی«‌

ایرج‌کریمی.

فرهنگ‌وهنر
Culture And Art

 پرستویی خطاب به جبلی:

ظاهراً از شما هم آبی گرم نمی شود!
پرویز‌پرســتویی‌در‌یاداشــتی‌خطــاب‌به‌رییس‌
صداوســیما‌به‌اظهــارات‌پیمان‌جبلــی‌درجمع‌
دانشجویان‌شریف‌واکنش‌نشان‌داد.‌»بنده‌به‌عنوان‌
یک‌شهروند‌عملکرد‌شما‌را‌به‌عنوان‌مسئول‌صدا‌و‌
سیما‌دنبال‌کردم‌و‌می‌کنم.‌یادم‌نمی‌رود‌از‌همان‌
ابتدا‌در‌فرودگاه‌اهواز‌در‌حضــور‌چند‌جانباز‌قول‌
دادید‌و‌فرمودید‌که‌آقای‌عادل‌فردوسی‌پور‌مشکلی‌
برای‌بازگشــت‌به‌صداوســیما‌نخواهد‌داشت.‌که‌

تاکنون‌این‌مشکل‌حل‌نشده‌و‌نخواهد‌شد.
دو‌ســه‌روز‌است‌که‌این‌سخنرانی‌شــما‌را‌در‌یک‌
جمع‌دانشــجویی‌مدام‌می‌بینم‌و‌به‌صحبت‌های‌
شما‌فکرمی‌کنم‌که‌با‌قاطعیت‌می‌فرمایید:‌که‌این‌
ســریال‌های‌نمایش‌خانگی‌را‌نمی‌شود‌با‌خانواده‌
دید!‌در‌حیرتم!‌اقلًا‌مشخصاً‌نام‌ببرید‌ما‌هم‌بدانیم‌
منظور‌شما‌کدام‌نمایش‌خانگی‌است‌که‌نمی‌شود‌
با‌خانواده‌دید؟‌بنده‌هم‌بعضی‌از‌سریال‌های‌نمایش‌
خانگی‌را‌دوست‌ندارم‌ولی‌یک‌استثنا‌هم‌قائل‌شوید.‌
مثلًا‌فصل‌یک‌»شهرزاد«،‌»خاتون«،‌»می‌خواهم‌
زنده‌بمانم«‌و‌...‌.‌یا‌سریال‌»همگناه«‌که‌بنده‌سهم‌
کوچکی‌در‌آن‌داشتم‌و‌یکی‌از‌پر‌مخاطب‌ترین‌های‌
نمایش‌خانگی‌بود‌هم‌مســتهجن‌اســت؟‌آیا‌فکر‌
نمی‌کنید‌از‌زمانــی‌که‌تولیــدات‌نمایش‌خانگی‌
راه‌افتاده‌موجب‌شــده‌که‌مردم‌دیگر‌سریال‌های‌

ترکیه‌ای‌شبکه‌جم‌را‌نمی‌بینند؟
به‌نظرم‌این‌کم‌لطفی‌است؛‌چرا‌که‌در‌حال‌حاضر‌
خیلی‌از‌نمایش‌های‌خانگی‌جور‌خیلی‌از‌تولیدات‌

صدا‌و‌سیما‌را‌می‌کشد.
شما‌یکی‌از‌کارهای‌مهمی‌که‌انجام‌داده‌اید،‌این‌بود‌
که‌فیلم‌»مار‌مولک«‌را‌کــه‌تقریباً‌همه‌ملت‌ایران‌
طبق‌گفته‌های‌خودشان‌چندین‌و‌چند‌بار‌دیده‌اند‌
را‌بعد‌از‌‌۲۰ســال‌نشــان‌دادید،‌با‌سانسور!‌که‌اگر‌
نشان‌نمی‌دادی‌بهتر‌بود‌چون‌تقریباً‌خیلی‌از‌مردم‌
بعد‌از‌قرآن‌و‌حافظ‌یک‌نسخه‌بدون‌سانسور‌فلیم‌

»مارمولک«‌را‌در‌خانه‌هایشان‌دارند!
آیا‌فکر‌نمی‌کنید‌که‌چرا‌تولیدات‌سیما‌افت‌کرده‌
است؟‌نگاهی‌به‌تولیدات‌دهه‌‌۷۰‌،۶۰و‌‌۸۰بیندازید‌
که‌چه‌کارهای‌درخشانی‌تولید‌می‌شد!‌حداقل‌شما‌
به‌عنوان‌مســئول‌جدید‌کاری‌کنید‌که‌هنرمندان‌
به‌تلویزیون‌برگردند‌و‌پلی‌باشــند‌بین‌صداوسیما‌
با‌مردم!‌اصلًا‌فکر‌کرده‌اید‌که‌از‌کِی‌نمایش‌خانگی‌
شــکل‌گرفت؟‌کاری‌نکنید‌که‌کم‌کم‌آن‌دســته‌
از‌هنرمندانی‌هم‌که‌در‌حال‌حاضــر‌در‌تلویزیون‌
فعال‌هســتند‌نیز‌به‌نمایش‌خانگــی‌روی‌آورند.‌
امیدوارم‌حداقل‌وزارت‌فرهنگ‌و‌ارشــاد‌اسلامی‌
مجوز‌نمایش‌های‌خانگی‌را‌به‌عهده‌بگیرد،‌چرا‌که‌
متاسفانه‌ظاهراً‌از‌شما‌هم‌به‌عنوان‌مسئول‌جدید‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌منبع: ایسنا آبی‌گرم‌نخواهد‌شد.«‌
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قرار مجرمیت برای کوین اسپیسی، صادر شدری لیوتای »رفقای خوب« درگذشت
کافه سینما:‌ری‌لیوتا،‌بازیگرِ‌آمریکاییِ‌ســینما‌و‌تلویزیون‌در‌سن‌‌۶۷سالگی‌درگذشــت.‌این‌بازیگر‌با‌نام‌کامل‌ریموند‌آلن‌لیوتا‌
)Raymond‌Allen‌Liotta(،‌این‌روزها‌در‌حال‌بازی‌در‌فیلمی‌در‌جمهوری‌دومینیکن‌بــود‌که‌به‌گفته‌مدیر‌برنامه‌هایش،‌در‌خواب‌
درگذشت.‌هنوز‌علت‌اصلی‌مرگ‌او‌مشخص‌نشده‌اســت.‌ری‌لیوتا،‌زاده‌سال‌‌۱۹۵۴در‌نیوآرک‌نیوجرسی‌بود‌که‌والدینش‌در‌همان‌
نوزادی،‌او‌را‌به‌پرورشگاه‌سپردند‌و‌سپس‌به‌فرزندخواندگی‌پذیرفته‌شــد.‌این‌بازیگر‌پس‌از‌فارغ‌التحصیلی‌از‌دبیرستان،‌به‌دانشگاه‌
میامی‌رفت‌و‌همان‌جا‌بازیگری‌خواند‌و‌خیلی‌زود،‌به‌جهان‌سینما‌و‌تلویزیون‌راه‌یافت.‌از‌نقش‌های‌ماندگار‌او‌در‌سینما‌و‌تلویزیون‌
می‌توان‌از‌هنری‌هیل‌در‌»رفقای‌خوب«،‌جو‌جکسن‌در‌»سرزمین‌رؤیاها«،‌کاپیتان‌مترز‌در‌»پسر‌هیچ‌کس«‌و‌ستوان‌مت‌وزنیاک‌در‌

»سایه‌های‌آبی«‌نام‌برد.

مهر: کوین‌اسپیسی،‌بازیگر‌سرشــناس‌آمریکایی‌به‌اتهام‌چهار‌مورد‌تعرض‌جنسی‌به‌مردان‌در‌بریتانیامحاکمه‌می‌شود.‌دادستانی‌
رسیدگی‌کننده‌به‌پرونده،‌علیه‌وی‌قرار‌مجرمیت‌صادر‌کرده‌است.‌موارد‌اتهامی‌علیه‌هنرپیشه‌سریال‌»خانه‌پوشالی«‌به‌دورانی‌بر‌
می‌گردد‌که‌او‌مدیر‌هنری‌یکی‌از‌تئاترهای‌لندن‌بود.‌کوین‌اسپیسی‌در‌حالی‌در‌بریتانیا‌تحت‌تعقیب‌قضایی‌قرار‌گرفت‌که‌در‌ابتدای‌
جنبش‌»من‌هم«‌)Metoo(‌و‌همزمان‌با‌رسوایی‌هاروی‌واینســتین،‌تهیه‌کننده‌هالیوودی‌ادعاهایی‌علیه‌او‌مطرح‌شد.‌بنا‌به‌اعلام‌
دادستانی‌بریتانیا‌کوین‌اسپیسی‌به‌اتهام‌چهار‌مورد‌تعرض‌جنسی‌به‌سه‌مرد‌مورد‌پیگرد‌قرار‌گرفت.‌به‌گفته‌این‌نهاد‌قضایی‌کوین‌
اسپیسی‌همچنین‌متهم‌است‌که‌»فردی‌را‌بدون‌رضایت‌به‌برقراری‌رابطه‌جنسی‌همراه‌با‌دخول‌وادار‌کرده‌است.«‌اتهام‌های‌مطرح‌شده‌

علیه‌این‌بازیگر‌‌۶۲ساله‌به‌ماه‌مارس‌سال‌‌۲۰۰۵تا‌آوریل‌سال‌‌۲۰۱۳برمی‌گردد.


